
 
 
 

مبانی نظری مدارا در قرآن کريم و سنت 
 )ع(معصومين

 ∗سهراب مروتي
 

 :چکيده
ها امری ضروری پيدايش اختلاف در بينش و منش انسان

در نظام هستی است که از طبيعت آفرينش انسان و 
گيرد، به اختلافات موجود در منظومه هستی نشأت می

ها دليل روشنی بر به شناختن اين اختلافرسميت
با دقت و . در جامعه است» امدار«کارگيری اصل 

تفحص و تتبع در آيات قرآن کريم و سنت 
» مدارا«آيد که به روشنی به دست می) ع(معصومين

يک اصل مهم در دين اسلام است و به کارگيری آن 
يکی از عوامل گسترش اسلام در شبه جزيره عربستان و 

ت و در جهان بوده است؛ پيشوايان دينی با ملايم
 مدارا موفق گرديدند دنيای مردم ـ زندگی اين 
جهانی ـ و آخرت آنان ـ زندگی آن جهانی ـ را 
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 مقدمه
ه در طول تاريخ برای يکی از موضوعاتی ک
ای پردازان از اهميت برجستهانديشمندان و تئوری

برخوردار بوده؛ چگونگی تبيين تعامل، تفاهم و 
. باشدها با يکديگر میآميز انسانهمزيستی مسالمت

اين مهم در جامعه در حال گذار ما که سخت در 
بخشی رفتارهای فردی و تب و تاب تنظيم و انتظام

زمانی اميد . نمود بيشتری دارد اجتماعی است،
رود که مبانی بکارگيری مطلوب اين موضوعات می

نظری آا مورد بررسی و ارزيابی دقيق و علمی 
اگر نگاهی هرمی به اين گونه . قرار بگيرد

ها داشته باشيم، بايد مبانی نظری آا را بررسی
 .نماييماستخراج از قرآن کريم و سنت معصومين 

های وابسته به اين ه مؤلفهرا در زمرامد
ای که نه تنها از رود؛ مؤلفهموضوعات به شمار می

های مختلف و چه بسا متعارض در امان هجوم نظريه
ها کامیبلکه چه بسا که بيشترين تلخ ،نمانده

 ةعدم تبيين نظری واژ. متوجه آن گرديده است
های ناپذيری در عرصههای جبرانمدارا خسارت
گی و اخلاقی در پی دارد؛ لذا عقيدتی، فرهن

مند درباره آن از منظر پژوهشی دقيق و نظام
علاوه بر اين مسايل . رسدثقلين ضروری به نظر می

-زير بر ضرورت بررسی آن در مقطع کنونی می
 :افزايد
جامعه امروز ما در حال گذار از سنت به  )الف

سوی مدرنيسم است و خطر انحطاط و التقاط آن را 
کند، لذا هر گونه منش افراطی و تفريطی تهديد می

 .سازدآن را با بحران روبرو می
آميز مخاطره ۀنظام دانشگاهی ما در حال تجرب )ب

باشد، تبادل اطلاعات و تحليل نظريات گوناگون می
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راهکار راهبردی به مقصود رساندن اين مباحث 
-با مخالف و تحمل نظريات وی میمرافقت تئوريک 

در اين نوشتار بر آن هستيم که لذا ما  .باشد
های عقيدتی و مبانی نظری مدارا در عرصه

تئوريکی، اخلاقی و رفتاری و فرهنگی و اجتماعی 
را از متون دينی ـ يعنی قرآن کريم و سنت 
معصومين ـ بازگو نموده و در پايان منظر متون 

 .دينی اسلامی را درباره آن تبيين نماييم
 تعريف مدارا

نظم و نثر فارسی شايع است در اصل مدارا که در 
است به زيادت تای مصدری و در لغت به » ةامدار«

رعايت کردن، صلح و آشتی «: معنای زير آمده است
نمودن، ملايمت، آرامی، آهستگی، نرمی، رفق، 
مماشات، تسامح، بردباری، تحمل، خضوع و 

مدارا کردن، مهربانی کردن، نرمی ... فروتنی
مت نشان دادن، تحمل کردن، نمودن، شفقت، ملاي

دهخدا، ( »بردباری نمودن و سازگاری نشان دادن
» دور«مدارا در زبان عربی از  )181120، 12: 1374

: مشتق شده که در مشتقاتش در معانی مختلف مانند
حرکت، دايره، هاله، ماه، خانه، جلد مشک آب، 
 .معالجه، اداره و تدبير امور به کار رفته است

 )1411، 4: ق1408 ابن منظور،(
اما  ،در قرآن کريم واژه مدارا ذکر نشده است

 :دلالت دارند ، بر اين معنادو دسته از آيات
لين، عفو، «های دسته نخست آياتی است که واژه

در آا آمده است » صفح، غفران، خلق عظيم، رحمت
که برای روشن شدن مطلب به ذکر يک آيه از آا 

   :پردازيممی
فضوا من حولك، فاعف نلو كنت فظاً غليظ القلب لا من االله لنت لهم و ةـرحمفبما 
  . ...عنهم
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و (الهی، با آنان نرمخو ) برکت(پس به 
دل بودی شدی و اگر تندخو و سخت) پرمهر

پس . شدندقطعاً از پيرامون تو پراکنده می
 ...از آنان درگذر و بر ايشان آمرزش بخواه

 )159آل عمران، . (
 

ت بر لآياتی هستند که مفهوم آا دلا دسته دوم
ادع الي سبيل ربك  :مانند ؛مدارا و تحمل مخالفين دارد

هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و  و جادلهم بالتي ةـالحسن ةـو الموعظ ةـبالحكم
  .هو اعلم بالمهتدين

با حکمت و اندرز نيکو به راه پروردگارت 
که نيکوتر است ) ایشيوه(دعوت کن و با آنان به 

) حال(در حقيقت پروردگار تو به . مجادله نمای
کسی که از راه او منحرف شده داناتر، و او به 

 )125نحل، ( .داناتر است) نيز(يافتگان حال راه
اما در روايات و احاديث علاوه بر واژه مدارا 

های ديگر مانند مسامحه، تساهل، مصانعه، واژه
شده است که به ذکر  لين و رفق نيز استفاده

 .پردازيمبرخی از آا می
انا معاشر الانبيا امرنا بمداراه الناس كما «: فرمود) ص(پيامبر اآرم

ما گروه پيامبران همانطور که به انجام  ؛امرنا باداء الفرائض
 ايم به مدارا با مردم نيز امر واجبات امر شده

 در جای ديگر )53، 75: ق1403مجلسي، ( ».ايمشده
به  ؛همن اعطي حظه من الرفق اعطي حظه من خير الدنيا و الآخر«: فرموده است

-اش از ملايمت عنايت شده است، بهرههر کس که بهره
-و نيز مياش از خير دنيا و آخرت داده شده است 

من با  ؛بعثت بالحنيفه السمحه او السهله و من خالف سنتي فليس مني«: فرمايد
ام و هر کس با سنت شدهدين سهل و آسان برگزيده 

م، 1904بخاري، ( ».من مخالف باشد از من نيست
درباره سيره عملی آن ) ع(اميرمؤمنان علی )8424

كان دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ و «: حضرت فرموده است



 67    معصومين و سنت کريم مبانی نظری مدارا در قرآن
  

 

خوشرو و خوشخوی و نرم بود، خشن ) ص(پيامبر ؛لاغيظ

  )424، 1 :ق1405ابن سعد، ( ».و درشتخوی نبود
آيد که مدارا از آنچه که گفته شد به دست می

به رفتار معقول، سنجيده، ملايم، مهربانانه و 
شود که برای رسيدن به ای گفته میخردمندانه

 انجام شگرفت هدفی 
-مدارا منش خردورزانه ،به عبارت ديگر. پذيردمی

ای است که در برخورد با اعتقادورزان و صاحبان 
توان فقط می در اين روش .ام برسدانديشه به انج

فاسد و نادرست اظهار همدلی و  ةبا دارنده عقيد
همدردی نمود، چرا که ممکن است آن شخص ناآگاهانه 
به خطا به آن عقيده دل بسته باشد؛ اما هيچ 

 ،اش همدلی و همداستانی کردتوان با عقيدهگاه نمی
ل بلکه بايد به جای همدردی با عقيده او، با دلاي

م عقيده باطلش را رد کرد و در ايت كمتقن و مح
نه . عذر وی را در پذيرش آن عقيده پذيرفت

اينکه عقيده را بايد پذيرفت، پس مدارا در روش 
 .برخورد است نه در هدف و اعتقاد

توان گفت مدارا بر يک اصل میاز اين رو 
اساسی و رکن رکين عقلانی استوار است که پذيرش 

های گانی و مورد توافق تمامی انسانآن بديهی و هم
اصل . باشدمي تأييد اسلام نيزمورد اهل خرد است 

انديشی ابتدا خود هر تدبيری برای ديگران می«
پس » .ر و سپس اجرا کنارا به جای ديگران بگذ

مدارا يک اصل دينی است که از قرآن کريم و سنت 
گرفته شده است و با اصل تولرانس ) ع(معصومين
ژرلي سارا، (، معنی بردباری منفی است که به

زيرا  تفاوت روشن و بديهی دارد ،)17 :1375
دادن تعاون  مدارا در متون اسلامی با هدف قرار

-مثبت به کار رفته است و کمتر مسلمانی را می
توان پيدا کرد که کلمه تعادل را بشنود و به 
ياد دعوت فراگير قرآن مجيد برای همکاری و 

 :فرمايدآنجا که مینيافتد وکاری معاضدت و نيک
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 )2مائده، ( »تعاونوا علي البر و التقوي و لاتعاونوا علي الاثم و العدوان«
همچنين بايد اذعان نمود که همه کس و هر قومی با 
هر اعتقادی حق دارد نسبت به ساخت و پرداخت 

تعاون و همکاری داشته باشد و لازمه گسترش  ،جهان
ذيرش اصل مدارا به عنوان پ ،اين همکاری همگانی

. يک اصل پايدار، عمومی، فراگير و همگانی است
در اين منش خردورزانه نه تنها بايد ديگران را 

کرد، و ضمن آگاهی تحمل کرد، بلکه با آا کار هم
و اطلاع از افکار طرف مقابل و استماع درست آا 
با دلايل متقن به بيان ديدگاه خويش نيز 

 .پرداخت
 

 و مداهنه مدارا
واژه » مدارا«در متون دينی اسلام علاوه بر واژه 

نيز به کار رفته است؛ در اين متون » مداهنه«
برعکس مدارا به شدت از مداهنه با ديگران ی 

گرفته شده است و به » دهن«مداهنه از . شده است
-معنی مصالحه، سازشکاری و نرمش در حق به کار می

ن به معنی روغن و ده )172تا، راغب، بي( .رود
ادهان به معنی روغن مالی است که اصطلاح فارسی 

اين واژه کنايه از . باشدمی» ماست مالی«آن 
است که  يرمی و روی خوش نشان دادن در جاين

طبرسي، ( .نبايد روی خوش نشان داد و نرمی کرد
1379 :5 ،334( 

خداوند متعال در سوره قلم به اين موضوع 
ر و مشرکين دوست دارند که پرداخته است که کفا

احكام الهي با تو در ابلاغ دين و پياده کردن 
گاه آوتاه نياورد و آنان آوتاه بيايي اما هيچ

 دوست .تا نرمی نمايند »الو تدهني قيدهنوندو
مداهنه برخلاف مدارا  )9قلم، (دارند نرمي آني 

 ؛به معنی کوتاه آمدن از اعتقادت و باورهاست
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علامه  .تاه آمدن از هدفيعنی در حقيقت کو
 : نويسدطباطبايی در ذيل اين آيه می

 
دارند تو با نزديک گران دوست میاين تکذيب

شدن به دين آنان روی خوش به آا نشان دهی 
و ايشان هم با نزديک شدن به دين تو روی 
خوش به تو نشان دهند و خلاصه اينکه دوست 
دارند که تو کمی از دينت مايه بگذاری و 
آا هم از دين خودشان مايه بگذارند و هر 
يک درباره دين ديگری نه روش دين و شنيدن 
 .سخنان يکديگر ـ مسامحه روا دارند

 )387، 19: ق1393طباطبايي، (
 

بنابراين در حقيقت مداهنه به معنی کوتاه 
-شدن، عوامآمدن در حق، سازش کردن، همرنگ جامعه

دن و تن به ها گرديزدگی، پيرو و همراه جريان
» مداهنه«باطل دادن است و شايد بتوان گفت که 

مترادف با تولرانس است، چرا که يکی از 
-انديشمندان سياسی معاصر درباره تولرانس می

 : نويسد
 

يکی از وظايف دولت جامعه و يا تولرانس 
ها فرد است که به موجب آن نبايد در فعاليت

و يا عقايد ديگران مداخله شود؛ هر چند 
 .مورد پسند و يا حتی تأييد نباشد

  )99: م1997آربلاستر، (
جانشين مدارا کردن و مداهنه نکردن دو اصل بی

است و هنر در جمع بين اين دو است، فقط چشم 
دوختن به هدف مردود است، هدفی که با مدارا ـ 

های مناسب ـ قابل جمع نباشد بايد در آن روش
علاوه بر آن . ودنماش شک تجديدنظر کرد و در درستی

کوتاه آمدن در هدف و موافقت با عقايد ديگران 
خداوند متعال  .نيز از ديدگاه قرآن مردود است

و لاتقطع الكافرين و المنافقين ودع اذاهم «دهد که به پيامبر دستور می
و کافران و منافقان را فرمان مبر و از  ؛و توكل علي االله

احزاب، ( ».آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد کن
48( 
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بنابراين مدارا نرمی با مردم و مداهنه نرمی 
در حقيقت است؛ متعلق مدارا انسان و متعلق 
مداهنه حقيقت است، درمدارا حقيقت نه تنها 

شود بلکه اميد به دستيابی به آن قربانی نمی
ولی در مداهنه حقيقت وجه المصالحه  ؛وجود دارد

و مداهنه  مخالف مدارا مرافقت با. گيردقرار می
مداهنه کوتاه آمدن با . موافقت با مخالف است

ديگران است، مدارا کنار آمدن با ديگران، 
مدارا نزديک کردن ديگری به حقيقت و مداهنه 

 .نشينی از موضع حقيقت و سازش با باطل استعقب
تر اينکه تبليغ و تدهين ضد هم و از همه مهم
م خوش عوامذاق خواست اگر می )ص(هستند، پيامبر

 .پيام خدا را ابلاغ نمايدتوانست نميباشد 
 

 های مداراعرصه
 عقيدتی و ايمانی )الف

خداوند سبحان انسان را موجودی انتخابگر 
آفريده است و اين انتخابگری ذاتی و جبلی 

در حقيقت اگر اختيارگری از انسان گرفته . اوست
چگونگی . انسانيت از او گرفته شده است؛ شود

ت آدم و حوا و تناولشان از شجره آفرينش حضر
ممنوعه برخلاف دستور صريح خداوند گواه روشنی بر 

و قلنا يا آدم اسكن انت و «: فرمايداين مدعاست؛ آنجا که می
و  ؛زوجك الجنه و كلا منها رغداً حيث شئتما و لاتقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين

ت گفتيم ای آدم، خود و همسرت در اين باغ سکون
گير و از هر کجای آن خواهيد فراوان بخوريد، 
ولی به اين درخت نزديک نشويد که از ستمکاران 

طبيعی است که بيت  )35بقره، ( ».خواهيد بود
الغزل اختيارگری انسان، اختيار در آزادی 
انتخاب عقيده و ايمان است، گرايش انسان به 

های انسان آزادی عقيده از امتيازات و برتری
 .جويی او داردريشه در فطرت حقيقت است که
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های تر اختلاف در طبيعت از سنتبه عبارت روشن
دسته از الهی است و اختلاف در عقيده و ايمان يک

هاست، سنت خداوند بر اين قرار گرفته اين سنت
ای ديگر ای در جامعه مؤمن و عدهاست که عده
ن يدخل من يشاء في رحمته و و لك ةواحد ةولو شاء االله لجعلهم امـ« کافر باشند

همه مردم  ،خواستاگر خدا می ؛الظالمون مالهم من ولي و لانصير

را يک امت قرار داده بود ولی او هر آنکه را 
آورد و ستمکاران دوست بخواهد به رحمت خويش درمی

به همين دليل است  )71شوري، ( .و ياوری ندارند
ينی که خداوند سبحان نخواسته است با قدرت تکو

يافته قرار بدهد ها را مؤمن و هدايتهمه انسان
خواست اگر خدا می ؛ولو شاء لجمعهم علي الهدي فلا تكونن من الجاهلين«

داد تا از همگی آا را بر هدايت قرار می
 )25انعام، ( ».نادانان نباشيد

-آياتی که حوزه مسئوليت پيامبران را ترسيم می
د، مبشر و منذر کنند پيامبران را به عنوان شاه

چيزی بيش از را کنند و مسئوليت آا معرفی می
دانند، حتی تأکيد بر اين های الهی نمیابلاغ پيام

دارند که در مورد ايمان آوردن يا نياوردن 
ها النبي انا يا اي« :ندآنمردم نبايد آا احساس نگرانی 

ای پيامبر، ما  ؛نه و سراجاً منيراًارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الي االله بأذ

گر و هشداردهنده فرستاديم و ه، بشارتاتو را گو
کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی دعوت

 :و در جای ديگر فرمود )45احزاب، ( ».تابناک
پس آيا بر پيامبران جز رساندن  ؛فهل علي الرسل الا البلاغ المبين«

انما « )35نمل، ( ».پيام روشن و آَشکار تکليفی هست
پس صرفاً يادآوری کن و پند ده  ؛انت مذكرلست عليهم بمصيطر

الغاشيه، ( ».ای و بسکه تو يادآور و پنددهنده
21 ( 



وم، سفصلنامه علمی ـ پژوهشی انجمن معارف اسلامی، سال دوم، شماره     72
 85 تابستان

  

 

ای ديگر از آيات قرآن در جهت نفی حوزه دسته
گويند و تأکيد دارند، مسئوليت پيامبران سخن می

توانند برای پذيرش دين مردم را که پيامبران نمی
آميز های مستبدانه و خشونتبور ساخته و با روشمج

مردم را به سوی خداوند بخوانند، چرا که اگر 
-هدف اين بود خداوند متعال همه را مؤمن می

ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعاً افانت تكره الناس حتي يكونوا « :آفريد
خواست هر آينه هر که اگر پروردگار تو می ؛مؤمنين

آوردند، پس مين است همه آا يکسره ايمان میدر ز
 ».کنی که بگروندآيا تو مردم را ناگزير می

 )99يونس، (
اينگونه بود که پيامبران در حوزه تبليغ و 
دعوت به حق از منطق و استدلال و موعظه نيکو 

وجه به اجبار و کردند و به هيچمياستفاده 
ی به ااکراه مردم روی نياوردند، اما اگر عده

شدند و به طور آمدند و طالب جنگ میستيز برمی
کردند، به فيزيکی از هدايت ديگران جلوگيری می

عنوان دفاع از حق و تأمين آزادی عقيده، به 
پرداختند و اين جهاد برای تأمين جهاد می

امنيت، آزادی و فراهم کردن قدرت انتخاب برای 
 .جامعه بود

ان هيچ کس را بر اين اساس است که خداوند سبح
به ايمان آوردن و پذيرش آئينش وادار نساخته 

در دين هيچ اجباری  ؛لااكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي« :است

نيست و راه از بيراهه به خوبی آشکار شده 
االله خويی در ذيل اين آيه آيت )256بقره، ( ».است
 : نويسدمی

دين خدا بر پايه اکراه و اجبار استوار 
ت نه در اصول و عقايد و نه در فروع و نيس

های آسمانی نازل خداوند که کتاب... احکامش
فرمود و پيامبرانی فرستاده، دين و قوانينش 

روشن ساخته است برای اين است که هر کس را 
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از روی برهان و دليل و از راه روشن و 
مستقيم به سعادت برسد، يا در بدبختی و 

رانه و از روی هلاکت قرار گيرد، نه کورکو
  )8و  3، 1: ق1408خويي، ( .تقليد يا عادت

و علامه طباطبايی نيز در همين زمينه نوشته 
و حاصل تعليل اينکه اکراه و اجبار : است

گيرد که قوی و وقتی مورد حاجت قرار می
مافوق مقصد مهمی را در نظر داشته باشد، و 
نتواند فلسفه آن را به زيردست خود 

شود و ر متوسل به اکراه میبفهماند ناگزي
دهد که کورکورانه يا به زيردست دستور می

اين آيه شريفه يکی از آياتی ... تقليد کند
کند اساس دين اسلام شمشير و است که دلالت می

و زور را تجويز نکرده اآراه خون نيست و 
  )348، 2: ق1393طباطبايي، . (است

اينگونه بود که پيامبر در تمام حوادث و 
رخدادها هرگز کفار و مشرکان را تفتيش عقايد 
نکرد، با آنکه او از ابوسفيان و حارث بن هشام 
و عتاب بن اسد و خالد بن اسيد، سخنانی شنيد 
که دال بر کفر آنان و ملامت پيامبر و مسلمانان 

چنانکه  ؛ولی آا را مورد تعرض قرار نداد ،بود
آيتي، ( .های آنان را مورد تفتيش قرار ندادخانه
 )569: ش 1366

) ص(انگيز در سيره پيامبر خدااز نکات شگفت
. شيوه برخوردش با منافقان شهر مدينه بود

بنابر گزارش صريح قرآن، منافقان بارها و 
 کردند و قرآن در بارها ابراز کفر می

 ،نساء ؛25 ،محمد ؛90و  89 ،های آل عمرانسوره
پس از کافر شدن آا را ... و 74 ،توبه ؛137

: ش1379طبرسي، ( .شوندايمان آوردنشان يادآور می
اين معرفی بدانجا رسيد که بعضی از ) 57، 2

مسلمانان از پيامبر خواستند که با آا برخورد 
) ص(اما پيامبر خدا )359، 3: ق1402طوسي، ( .کند

تا زمانی که آا توطئه نکردند و رسماً همکاری 
د، اجازه برخورد خودشان با دشمن را اعلان نکردن

 .با آا را نداد



وم، سفصلنامه علمی ـ پژوهشی انجمن معارف اسلامی، سال دوم، شماره     74
 85 تابستان

  

 

) ع(همچنين آزادی عقيده از سوی تمام معصومين
در ) ع(مورد تأکيد قرار گرفته است، حضرت امير

با « :فرمايندنامه خود خطاب به مالک اشتر می
مردم مدارا کن، که ايشان يا برادر دينی تو 

-ج( ».باشندهايی مانند تو میهستند يا انسان
روزی يکی از خوارج وارد  )53نامه البلاغه، 

نه از : مسجد شد، در مقابل حضرت ايستاد و گفت
کنم کنم نه در نماز به شما اقتدا میتو اطاعت می

سخنان او را گوش ) ع(امام علی. و دشمن تو هستم
با اين روش برخلاف دين عمل : داد و پاسخ فرمود

آن مرد با تندی از . زنیکنی و به خود ضرر میمی
-او می: مسجد خارج شد، ياران امام عرض کردند

کند تا دست به حرکتی نزده رود و فتنه به پا می
تا عمل : او را دستگير کنيم؛ ايشان فرمودند

توانيم آزادی او را خلافی از او صادر نگردد نمی
  )38، 7: ق1385ابن ابي الحديد، ( .محدود سازيم

ه جز بنابراين از ديدگاه آن حضرت آزادی عقيد
گردد، در همين رابطه با تجاوز عملی محدود نمی

برخوردهای بردبارانه ايشان با مخالفان متعصب 
 .فکری خويش نظير ابن کواء قابل توجه است

نسبت به آزادی ) ع(حضرت علی )311، 2همان، (
مخالفان دين ـ که در آن زمان شامل اهل ذمه از 

رزيد وشدند ـ اهتمام خاصی میيهودی و مسيحی می
ای که تعرض نسبت به ايشان را در جامعه به گونه

در مقابل ... دانستاسلامی، تعرض به مسلمين می
خودش به برطرف کردن نيازها و مشکلات يهوديان و 

پرداخت آنگونه که شخصاً به دنبال ساير کفار می
پيدا کردن اموال گمشده مرد يهودی رفته و از 

در ) ص(مبر خداپيا )312همان، ( .وی مراقبت کرد
بهترين  ؛ان خير الدين عنداالله احنيفه السمحه«: اين باره فرموده است

: ق1412هندي، ( ».ترين دين استدين نزد خدا آسان
-و در جای ديگر به يکی از يارانش می )47، 3
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ای  ؛يا عثمان لم يرسلني االله بالرهبانيه و لكن بعثني بالحنيفه السهله السمحه«: فرمايد

داوند متعال مرا برای رهبانيت نفرستاد عثمان خ
امين، ( ».اما برای انجام دين سهل و آسان برگزيد

 )263: ق1413
 

به همين دليل است که يکی از انديشمندان 
اسلام در : نويسدمعاصر در اين باره چنين می

عمل اجبار در پذيرش دين را به عنوان راهی 
برای تغيير عقيده و وادار کردن مردم به 

ن به اجرا در نياورده است و اگر اجبار دي
و اکراهی وجود داشته است، مربوط به حفظ 
حکومت اسلامی بوده است نه پذيرش اجباری 
دين؛ حکومت اسلامی اهل کتاب را با پرداخت 
جزيه و مشرکان را با گفتن ظاهری شهادتين 
تحت سيطره حکومت در آورده است تا آا 

و قدرت آن را  اقرار به حکومت اسلامی نموده
 )128: ق1414علامه فضل االله، (. باور نمايند

 
خداوند «: زمخشری در اين خصوص چنين نوشته است

ايمان را به اختيار و اراده انسان گذاشته نه 
ای ديگر فرموده جبر و قسر، آن چنان که در آيه

 )503، 1: ق1412زمخشري، ( »...ولو شاء ربك لا من: است

ها دارای ه اينکه انسانبنابراين با توجه ب
اند، نبايد با ها و اديان مختلفعقايد، انديشه
و خشونت عقيده و دين خود را بر  توسل به زور

آنان تحميل کرد، بلکه با وسعت نظر و بردباری و 
اگون با آنان مدارا های گونبا به کارگيری روش

گزيدن صراط مستقيم به آا کمک کرده و در بر
وده که براساس آيات قرآن و سان بکرد، بدين

توان گفت که سيره عملی و نظری معصومين می
-وظيفه اصلی آنان اين بوده است که تمامی انسان

ها را در معرض تابش نور هدايت قرار بدهند، و 
گری ها بودند که با قدرت انتخاباين خود انسان

مندانه صراط مستقيم را آگاهانه و بينش بصيرت
 .تافتندا از آن سر بر میپذيرفتند و يمی
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 اخلاقی و رفتاری )ب
مدارا در زندگی شخصی فرد با ديگران يکی از 

هايی است که متون دينی اسلام به آن توجه عرصه
وجود آيات متعدد قرآن کريم و  .ويژه کرده است

گواه روشنی به ) ع(سيره نظری و عملی معصومين
عدم گيری و اغماض از خطای ديگران و نرمی، آسان

 .تحميل سليقه خود بر ديگران است
خداوند متعال رمز و راز موفقيت و کاميابی 

خويي خوشرا در نرمخويی، ) ص(حرکت اصلاحی پيامبر
گيری خوشرويی، مدارا و همچنين عدم بکارگيری سخت

فرموده اگر ) ص(و خشونت دانسته است و به پيامبر
ا بودی و بال رحمتت رنرمخو، خوشخو و مهربان نمی

گاه موفق به هدايت گستراندی هيچبرای مردم نمی
من االله لنت  ةحمـفبما ر«: شدی، آنجا که فرموده استمردم نمی

بقره، ( ».لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفرلهم

از مصدر لين » لنت«در اين آيه شريفه واژه  )159
به » فظاً«به معنی مهربانی و خوشخويی است و 

به » غليظ القلب«معنی جفاکار و بدخلق است و 
هاشمي رفسنجاني، . (باشدميرحم معنای سنگدل و بی

با اين اخلاق نرم، لطيف، ) 142، 3: ش 1371
 مهربان و خوشخو بود که پيامبر توانست جامعه را
متحول و دگرگون سازد و اگر اين اصل اساسی به 

شد، قطعاً امکان ايجاد وحدت و کار گرفته نمی
Пشدر نمیپيوند همه جانبه ميس. 
و عباد «: ای ديگر فرموده استقرآن کريم در آيه

و بندگان  ؛الرحمن الذين يمشون علي الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً
اند که بر روی زمين به نرمی ین کساناخدای رحم

دارند و چون نادانان آا را مورد گام برمی
 ».دهنددهند به ملايمت پاسخ میخطاب قرار می

از سوره تغابن دستور  14در آيه ) 63فرقان، (
و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا « :عمومی به مسلمانان داده است

يد و گذرو اگر ببخشاييد و در ؛فان االله غفور رحيم
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بيامرزيد، براستی که خدا آمرزنده مهربان 
عفو، : در اين آيه چهار بال اخلاق يعنی ».است

 .صفح، غفران و رحمت به روشنی آمده است
وفق، لين، : هايی مانندهمچنين در روايات واژه

سعه صدر، مسامحه و تساهل در اخلاق و رفتار آمده 
 .نماييماست که به بعضی از آا اشاره می

 )ص(درباره سيره عملی پيامبر) ع(ام سجادام
کان دائم البشر، سهل الخلق، لين «: فرموده است

هميشه ) ص(پيامبر ؛الجانب، ليس بفظ و لاغليظ
گاه خشن خونسرد، ملايم، خوشخو و نرم بود و هيچ

زمانی  )4، 1: ش1362مالكي، ( ».و درشتخو نبود
ه مکه را فتح کرد تمام نظرها ب) ص(که پيامبر خدا

ايشان جلب شده بود که با آنان چگونه برخورد 
نمايد، در ايت آن مظهر تام رحمانيت خدا می

برويد که همگی  ؛»اذهبوا انتم الطلقاء«: فرمود
و در  )26، 4: ق1415ابن هشام، ( ».شما آزاديد

ايت با اين دعا در حق پيروانش از خدا 
 ؛من شق عليهم فشق عليه اللهم من رفق با متي فارفق به و« :درخواست کرد

يا هر کس با امت من ملايمت ورزيد، با او خدا
و سختی  ملايمت بورز و هر کس آا را در مشقت

 ».بيانداز انداخت او را در سختی و مشقت
 )17، 2: ق1401آليني، (

مدارای در رفتار و اخلاق معصومين از چنان 
-زده میدرخششی برخوردار است که انسان را شگفت

: دقت نماييد) ع(به اين برخورد امام علی. يدنما
مردی از يهوديان زبان به جسارت نسبت به امير 

گشود، اصحاب حضرت خشمگين شدند و به ) ع(مؤمنان
دعوه «: مقابله برخاستند حضرت ممانعت کرد و فرمود
 ؛الله تعاليو لاتجعلوه فان العجل و الطيش لايقوم به حجج االله و لا باعجال السائل تظهر براهين ا

او را رها کنيد و در مورد وی شتاب نکنيد، با 
های الهی را توان حجتفشار و زور و بدون منطق نمی

 )126، 10: ق1402مجلسي، ( ».برای او ثابت کرد
نمونه ديگر چنين برخوردی داستان ابن مقفع 
است که در مسجدالحرام با جمعی از سران مخالفان 
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م حج و عبادت نشسته و با مسخره کردن مراس
کردند، اتفاقاً در نزديکی آنان حاجيان تفريح می

رويی و نشسته بود، حضرت با گشاده) ع(امام صادق
های آنان را بدون آنکه طرد و لعن سعه صدر گفته

 .کند پاسخ داد و مسايل حج را برهانی بيان نمود
 )355، 2: ق1393طبرسي، (

نحوه در جامعه اسلامی رود لذاست که انتظار می
بايد رفتار و برخورد صاحبان قدرت با مردم می

ای که مردم به به گونه ؛مدارا باشدبا نيکو و 
ها و مشکلات خود آسانی بتوانند سؤالات، خواسته

را مطرح کنند و از عواقب آن هيچ هراسی به دل 
 .راه ندهند

کارگيری مدارا و احاديث و رواياتی که بر ب
يح دارند به سه دسته نرمی در اخلاق و رفتار تصر

 :شوندتقسيم می
و ) ص(دستور صريح و روشن پيامبر )الف

مبنی بر مدارا نمودن در امور ) ع(معصومين
سياسی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان يک وظيفه 

آن حضرت مدارای با . اجتماعی حتمی و ضروری
مردم را مانند انجام فرائض بر خويش واجب 

امرني ربي بمداراه الناس كما «: يدفرمادانسته است آنجا که می
پروردگارم مرا به مدارای با مردم  ؛امرني باداء الفرائض

دستور داد آن گونه که به انجام واجبات دستور 
مدارای آن حضرت  )147، 2: ق1401آليني، ( ».داد

» اذن«ای وی را با مخالفين به حدی بود که عده
  )61توبه، ( .»يقولون هو اذن« :ناميدند

ای به مالک در اين باره در نامه) ع(مام علیا
  : اشتر چنين فرموده است

لهم و اللطف بهم و لاتكونن عليهم سبعاً  ةو المحبـة للرعيـة ـو اشعر قلبك الرحم
اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق : ضارياً تغتنم اكلهم فانهم صنفان

ن يعطيك االله من عفوه و من عفوك و صفحك مثل الذي تحب و ترضي ا فاعطهم
  .صفوه
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دم مملو از ای مالک قلب خويش را نسبت به مر
گردان و نسبت به ايشان رحمت و محبت و لطف ب
ای مباش که خوردن آنان همچون حيوان درنده

زيرا آا دو گروه بيش  ،را غنيمت شماری
باشند و يا ات مینيستند يا برادران دينی

 اگر گناهی از .هايی مانند تو هستندانسان
هايی بر آنان عارض آنان سر زد و يا کژی

بشود و يا خواسته و ناخواسته اشتباهی 
مرتکب گردند، آنان را ببخش و بر آنان 
آسان گير آنگونه که دوست داری خداوند تو 

-ج( .را ببخشايد و بر تو آسان گيرد
 )46البلاغه، نامه 

 
بکارگيری در مورد ) ع(دستور معصومين )ب
، چنانكه ارا به عنوان يک اصل عمومی و همگانیمد

 ؛في الامر كلهان االله تعالي يحب الرفق « :فرموده است) ص(رسول خدا

خداوند نرمی و مدارا را در تمام کارها دوست 
و در جای ديگر  )84، 4: تابخاري، بي( .دارد

ترين مردم عاقل ؛اعقل الناس اشدهم مداراه للناس«: فرموده است

که بيشترين مدارا را با مردم داشته  کسی است
اميرالمؤمنان  )38، 9: ق 1407نوري، ( ».باشد
من داري الناس «: فرمايددر اين باره چنين می) ع(علی
 ».مدارا کند در امان بماندهر کس با مردم  ؛سلم

 )186، 5: ق1342آمدي، (
دستور به اينکه در دين سهل و آسان  )ج

را تی در دين بگيرند و هرگونه سختی و درش
 چنانچه پيامبر. اندناپسند و مذموم دانسته

يسروا و لا تعسروا و بشروا و لا « :پيروانش دستور داده است که
دهنده باشيد و  با مردم آسان گيريد و نويد ؛تنفروا

مردم را فراری ندهيد و در آا نفرت ايجاد 
و در جای ديگر  )215، 1: ق 1419جزري، ( ».نکنيد

بهترين دين در  ؛ان خيرالدين عنداالله الحنيفه السمحه« :تفرموده اس

 1412متقي هندي، . (تترين دين اسنزد خدا آسان
   )47، 3: ق
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بنابراين مدارای در عرصه اخلاق و رفتار مورد 
است و در ) ع(تأکيد قرآن کريم و سنت معصومين

آيات و روايات به شخص مسلمان سفارش شده است 
ن اصل مدارا را مورد توجه با ديگران حتی دشمنا

مند، قرار دهد و با آنان رفتاری کرامت
مهربانانه و متواضعانه داشته باشد و اگر 

به آن خطايی از آا ديد با ديده اغماض 
و اگر ديگران نيز در ببخشد نگريسته و آا را 

مورد او خطايی کردند آن را ناديده بگيرد و با 
ه، تساهل و ديده رفق، سعه صدر، تحمل، مسامح

 .ملايمت رفتار کند
 
 فرهنگی، اجتماعی )ج

-حوزه گسترده ،مدارای در حوزه فرهنگی و اجتماعی
-تری از مدارای عقيدتی و ايمانی را در برمی

گيرد، بدين معنا که در اين عرصه علاوه بر عدم 
ز از اجبار و يتعرض به عقيده ديگران و پره

ام اکراه در پذيرش دين، به ديگران حق انج
شود؛ زيرا های فرهنگی اجتماعی داده میفعاليت

گيری و انتخابگری در اين منظر هر کسی حق تصميم
اش هايی که مربوط به شخص او و اجتماعدر فعاليت

شود را دارد و نبايد به حد و مرزهای شخصی می
شارع مقدس اسلام در اين باره . وی تجاوز نمود

برخورد با کاملاд روشن و با وضوح مدارای در 
ديگران را پذيرفته است و تنها شرط آن عدم 

يکی از . تعرض به مبانی دين اسلام دانسته است
زيبايی که خداوند سبحان در اين خصوص دستورات 

ادع « :به پيامبر صادر فرموده اين آيه شريفه است
با حکمت و  ؛و جادلهم بالتي هي احسن ۀلحسنـا ةـالوعظالي سبيل ربك بالحكمه و 

ندرز نيکو به راه پروردگارت دعوت کن و با ا
 )125نحل، ( .ای نيکوتر مجادله نماآنان با شيوه
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شود که در عرصه از اين آيه چنين برداشت می
دين و برخورد با ديدگاه مخالف، تحمل عقايد مخالف 
و پشتيبانی از حقوق و آزادی ديگران برای 
دستيابی به اهداف معنوی و برخوردار شدن همه 

ها ردم از امکان آزادی بيان ـ به ويژه اقليتم
ای ديگر و در آيه )85:ش 1379ايازي، ( ـ است،
ان كان كبر عليك اعراضهم، فان استطعت ان تبتغي نفقاً في الارض او سلماً و « :فرموده

گردانی اگر روی و؛ في السماء فتاتيهم بĤيه و لو شاء االله لجمعهم علي الهدي

توانی دشوار آيد، اگر میآنان بر تو گران و 
سوراخی برای فرو شدن در زمين يا نردبانی برای 
بالا رفتن در آسمان بجوی تا آيتی برای ايشان 

خواست آنان را به راه بياوری و اگر خدا می
  )35انعام، ( .آوردراست می

علاوه بر اين در سيره عملی پيامبر به روشنی 
نگی و شود که ايشان به آزادی فرهمشاهده می

از موضوعات مهم . داداجتماعی در جامعه اهميت می
که دلالت بر آزادی فرهنگی و اجتماعی در عهد 

نمايد، آزادی کفار و مشرکان و اهل پيامبر می
م،  1988ممدوح العربي، ( .کتاب در شهر مدينه بود

پيامبر با يهوديان و مسيحيان شهر مدينه  )24ص 
ود و تا زمانی و اطراف آن با مدارا برخورد نم

که به توطئه عليه پيامبر دست نزدند از آزادی 
کامل برخوردار بودند و با امنيت خاطر به 

کردند، آن حضرت به احکام و شريعت خويش عمل می
داد که بتوانند با آزادی و قبايل تضمين می

. آسايش به انجام امور مذهبی خويش بپردازند
 ،اسقف به اساقفه و از آن جمله )ص(رسول خدا

ابوالحارث نجرانی و پيروان و راهبان ايشان نامه 
نوشت و بر اين نکته تأکيد ورزيد که خدا و 

ها و راهبی از اسقفی از اسقف) ص(رسول خدا
راهبان و کاهنی از کاهنان ايشان را تغيير 

پيشگان روی نخواهد داد و مادامی که از ستم ستم
سول گردانند هميشه از حفاظت و حمايت خدا و ر
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: ش 1363حميداالله، ( .برخوردار خواهند بود) ص(خدا
درباره سيره امام  )ع(همچنين امام باقر )176
ان علياً لم يكن ينسب «: در اين رابطه فرموده است) ع(علی

) ع(علی ؛احداً من اهل حربه الي الشرك و لا الي النفاق و لكنه يقول هم اخواننا بغو علينا

و جنگيدند را به شرک از افرادی که با اهيچ يک 
و نفاق متهم نکرد و آنان را تکفير ننمود، 

آنان برادران ما هستند که به : فرمودبلکه می
  )83، 15: ش 1372حر عاملي، ( .ما ستم کردند
گويد درباره احکام اهل ذمه از امام را وی می

بر «: پرسيدم، آن حضرت در پاسخ فرمود) ع(باقر
 ».و حلال است رواستهر دينداری آنچه بر مذهب ا

بر اين اساس است که شخص حق ) 384، 17همان، (
دارد از موضع و عقيده خويش به شدت صيانت و 

توان او را مجبور به تغيير عقيده حمايت کند و نمی
 .کرد

دين اسلام هيچگاه با رويکرد انحصارگرايی 
دينی، پيروان اديان ديگر را مجبور به پذيرش 

يان، اعتقادات و باورهای اسلام نکرده، بلکه اد
آنان را در عرصه سياست و اجتماع به رسميت 
شناخته است و نه تنها هيچ مانعی بر سر راه 

شان نگذاشته، بلکه حکومت پيروی آنان از دين
دينی را ملزم به تأمين امنيت نموده و حتی کمک 

های دينی آا نيز در به تعمير معابد و مکان
 .تدستور کار قرار داده اس

 
هر : شهيد مطهری در اين باره نوشته است

مکتبی به ايدئولوژی خود ايمان و اعتقاد و 
اعتماد داشته باشد به ناچار بايد طرفدار 
آزادی انديشه و آزادی تفکر باشد، برعکس 

ايمان و اعتقاد به خود ندارد مکتبی که 
-میرا جلوی آزادی انديشه و آزادی تفکر 

خواهند مردم را در گونه مكاتب مياين .گيرد
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خاص فكري نگه دارند و از رشد ة يك محدود
 1361شهيد مطهري، . (افكارشان جلوگيري آنند

  )9: ش
 

اين  همن به هم: نويسدميو در جای ديگر 
کنم از نظر اسلام دوستان غير مسلمان اعلام می

خواهيد تفکر آزاد است، شما هر جور که می
خودتان را  ةدخواهيد عقيبينديشيد، هر جور می

ابراز کنيد، به شرطی که فکر واقعی خودتان 
بنويسيد  ،خواهيد بنويسيدباشد، هر طور که می

 )11همان، ( .هيچ کس مخالفتی نخواهد کرد
به نقل از حضرت ) ع(چه زيبا امام باقر

الحق من اهل الباطل  اخذو« :در اين باره فرموده است) ع(عيسی
كونوا نقاد الكلام، فكم من ضلاله زخرفت بĤيه من كتاب االله كما و لاتأخذو الباطل من اهل الحق 

حق را  ؛زخرف الدرهم من نحاس بالفضه المرهه، النظر الي ذلك سواء و البصراء به خبراء

بگيريد اگرچه از اهل باطل باشد و باطل 
برنگزينيد اگرچه گويندگانش اهل حق باشند، شما 

ست که به منتقدان کلام باشيد، چه بسا گمراهی ا
ای کتاب خدا زيور شده و در لفافه و توجيه آيه

همانطور که مس با نقره . و دليل دينی آمده است
شود نگاه به آنان يکسان است و ناخالص آميزه می

بينند خبرگان کسانی که با نظر و تأمل می
) ع(و امام صادق )96، 2: ق 1403مجلسي، ( ».هستند

خوارترين مردم کسی  ؛ن الناساذل الناس من اها«: فرموده است

: ش 1363صدوق، ( ».است که مردم را خوار بداند
من روي علي مؤمن روايه « :و در روايت ديگر آمده است )14

 ؛يريد بها شينه و هدم مروته ليسقط من اعين الناس، اخرجه االله من ولايته الي ولايه الشيطان

کند و قصدش تحقير و کسی که چيزی را نقل می
چشم  زدن شخصيت افراد و ساقط کردن آا اکوبان

مردم باشد خداوند او را از ولايت خود به ولايت 
، 2: ق 1401آليني، ( .شيطان بيرون خواهد ساخت

شخصيت اجتماعی و فرهنگی افراد تا آنجا  )358
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های دارای اهميت است که آبروی فرد يکی از پايه
 )38، 65: ق 1403مجلسي، ( .اسلام به شمار رفته است

ها پاسداشت آبروی مردم و يکی از وظايف انسان
در قرآن کريم نيز به حرمت  )253، 75همان، . (است

تجسس تصريح شده و از تجسس در احوال و خصوصيات 
 )12حجرات، ( .زندگی ديگران بر حذر داشته است

بشارت ده به آن  ؛فبشر عبادي الذين يستعمون القول فيتبعون احسنه«آيه 

دهند و بهترين ها گوش فرا مین که به سخنبندگان م
به اين دليل است  )18زمر، ( .کنندرا پيروی می

که انسان برای دستيابی به حقيقت نيازمند به 
آيه . گوش دادن دقيق به سخنان ديگران است
گری در مذکور دلالت روشنی بر آزادی و انتخاب

ممدوح العربي، ( .مقولات فرهنگی و اجتماعی دارد
 )24: م 1988

بنابراين با توجه به اينکه انسان دارای 
طبيعت آزادی و مختار است و برگزيدن و فروهشتن 
در زندگی شخصی و اجتماعيش نيازمند به پشتوانه 

گرانه است، از آنجا که طبيعت چنين حقی انتخاب
را برای او ايجاد کرده و شرع مقدس اسلام نيز 

ذاشته است مهر تأييد بر اين آزادی در انتخاب گ
توان گفت که مرافقت، ملايمت و مدارای در لذا می
ترين اصل برای حفظ اين حق انسانی بديلروش بی

 .است
 

 گيرینتيجه
ها امری ش و منش انساننپذيرش اختلاف در بي

ضروری در نظام هستی است که از طبيعت انديشه و 
عقل بشری و اختلافات موجود در نظام آفرينش 

و هميشه اين اصل را به انسان گيرد نشأت می
کند که درصدد تحميل زور و اعمال فشار توصيه می

برای محو اين اختلافات بر نيايد و از اين دسته 
های آفرينش برای پيشبرد اهداف خود از ويژگی
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يعنی ضمن به رسميت شناختن اين . استفاده کند
اختلافات با مخالفان براساس سطح فکر آا برخورد 

شان برخورد با هر کدام به ميزان فهمکرده و 
 .نمايد

قرآن کريم با پذيرش اين اختلافات بالاخص 
اختلافات عقيدتی، مبانی با مدارا برخورد کردن 
. با ديگران را حکمت خداوندی دانسته است

کارگيری مدارا و نرمش با موافقين، بنابراين به
مخالفين و معاندين در اجتماع براساس حکمت 

اين اصل مورد تأييد  ،علاوه بر آن. استخداوندی 
نيز بوده و آن بزرگواران با عمل، ) ع(معصومين

تقرير و سخن خويش مهر تأييد بر به کارگيری آن 
باز کردن فضای عطرانگيز آزادی برای . اندزده

طرح سؤالات و شبهات ذهنی ديگران و اظهار همدردی 
با اعتقادورزان فاسد عقيده در جهت پالايش آن 
اعتقادات و آراستن آن به باورهای مطلوب از 
نمودهای بارز دستور خداوندی و سيره نظری و 

 .در اين راستاست) ع(عملی معصومين
دليل دينی برای تربيت مدارا يک اصل بی

هاست، که با تولرانس آگاهانه و آزادانه انسان
زيرا مدارا به رفتار معقول،  ؛تفاوت روشن دارد

ای گفته ربانانه و خردمندانهسنجيده، ملايم، مه
-شود که برای رسيدن به هدفی شگرف انجام میمی

و پذيرد؛ در اين رفتار تربيتی صاحب هر رأی 
نظر هر چند که خطاکار باشد معذور است و محترم، 

در اين بينش بلندنظرانه نه . نه هر رأی و نظر
تنها ديگران را بايد تحمل کرد، بلکه بايد با 

بنابراين مدارا به معنای . ردآا کار هم ک
بلکه  ،نيستـ مرافقت و کوتاه آمدن ـ مداهنه 

. به معنای مرافقت وکنار آمدن با ديگران است
-در اين بين نه تنها اختلافات کنار گذاشته نمی
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-ها ناديده انگاشته نمیها و تصادمشوند و تعارض
بلکه در چارچوبی حقوقی، اجتماعی و  ،شوند

شوند و در حقيقت پذيرفته می فرهنگی همه آا
مدارا به معنی سرکوب نکردن اختلاف و ناديده 

 .نگرفتن تفاوت در هستی انسان است
مبانی نظری مدارا در قرآن و سنت از دو دسته 
-از آيات قرآن کريم و سنت معصومين به دست می

 :آيد
آيات، احاديث و روايات و سيره عملی : نخست

کارگيری دلالت بر به معصومين است که مفهوم آا
 .نمايدخص مخالفين عقيدتی میلأمدارا با ديگران با

آن دسته از آيات، روايات و احاديثی که : دوم
های مدارا، رفق، لين، عفو، صفح، سعه صدر، واژه

 .مسامحه و تساهل در رفتار در آا آمده است
آيد از مجموع مطالبی که گفته شد، به دست می

های نزديک و ديگر واژه» الناسمداراه «که واژه 
به آن شامل مدارا با تمام مخالفان اعم از 

تأييد  »ناس«عقيدتی و غير عقيدتی است؛ واژه 
با توجه به اينکه بيان . بارزی بر آن است

ای است که قابليت تخصيص ندارد و احاديث به گونه
کند، مدارا در مدارا را به طور مطلق ثابت می

رفتاری و  ،يمانی، اخلاقیهای عقيدتی اعرصه
 .شوداجتماعی را شامل میـ فرهنگی 

ای است که تعابير بعضی از احاديث به گونه
مدارای با مخالفان عقيدتی در آن ظهور بيشتری 

-می) ع(مانند اين حديث که امام علی ؛دارد
هر کس با مخالفان  ؛من داري اضداده امن المحارب«: فرمايند

 ».جويان در امان باشدهمدارا کند از آسيب ستيز
و در بعضی ديگر از  )316، 5: 1342خوانساري، (

احاديث مدارا و نرمش با ديگران، اخلاق دينی 
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لكل دين خلق و خلق الايمان «مانند اين حديث . معرفی شده است
برای هر دينی اخلاقی است و اخلاق ايمان  ؛الرفق

بديهی است که اخلاق و  )17همان، ( .نرمخويی است
نش دينی بايد در برابر ساير اديان و مخالفان م
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